
نسل زد
 از حاشيه‌نشيني تا خط مقدم دفاع ملي

در سال‌هاي اخير، درباره »نسل زد« در ايران دو روايت كاملًا متضاد شكل 
گرفته‌است؛ روايتي كه اين نسل را صرفاً نســلي سرگرم در شبكه‌هاي 
اجتماعي، بي‌حوصله، معترض و دور از مسئوليت معرفي مي‌كند‌ و روايتي 
ديگر كه معتقد است ايران آينده بدون اين نسل اساساً قابل اداره نيست. 
واقعيت اما در نقطه‌اي عميق‌تر قرار دارد: نسل زد ايراني، پيچيده‌ترين، 
آگاه‌ترين، ســريع‌ترين و در عين حال مظلوم‌ترين نســل تاريخ معاصر 

ايران است. 
نسلي كه نه در دوران ثبات، بلكه در دل شديدترين فشارهاي اقتصادي، 
تحريم، جنگ رسانه‌اي، بحران هويت، مهاجرت گسترده نخبگان، تورم 
مزمن، نااطميناني شــغلي و انفجار اطلاعات متولد شد و رشد كرد. اين 
نسل، اولين نسل ايراني است كه هم‌زمان در چند جهان زندگي مي‌كند؛ 
در خيابان‌هاي تهران، اصفهان و مشهد حضور دارد، اما ذهنش به صورت 
لحظه‌اي با تحولات نيويورك، ســئول، مسكو، دوبي و سيليكون‌ولي در 
ارتباط است. اين تفاوت بنيادين، فهم نسل زد را براي ساختارهاي سنتي 

دشوار كرده‌است. 
به نظرم شــعار »از كف خيابان براي آينده بهتر« دقيقاً توصيف همين 
واقعيت است؛ نسلي كه برخي از اعضاي آن شايد مطالبه‌گري را از خيابان 
آغاز كرده‌اند، شايد در بزنگاه‌هايي صداي اعتراض داشته‌اند، اما در عين 
حال، همان نسل با اميد، با انگيزه و با احساس تعلق، مسير خود را براي 
ساختن آينده ادامه داده‌است. اين شعار نه نشانه تقابل، بلكه نشانه بلوغ 
اجتماعي نسلي است كه مي‌خواهد ديده شود، شنيده شود و در ساختن 

كشورش سهم واقعي داشته‌باشد.
اما جنــگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه رژيم صهيونيســتي و امريكا عليه 
جمهوري اســامي ايران و رخدادهاي امنيتي و رسانه‌اي ماه‌هاي اخير، 
يك حقيقت مهم را آشكار كرد؛ برخلاف بسياري از تحليل‌هاي سطحي، 
بخش بزرگي از نسل زد در بزنگاه تهديد خارجي، ميان »اعتراض داخلي« 
و »فروپاشي ملي« تفاوت قائل است. اين نسل شايد منتقد باشد، شايد 
خشمگين باشد، شايد نسبت به برخي سياست‌ها معترض باشد، اما در 
لحظه تهديد تماميت ســرزميني ايران، واكنش متفاوتي نشان داد. در 
جريان جنگ اخير، حضور گســترده جوانان در فضاي رسانه‌اي، توليد 
محتواي ميداني، جنگ سايبري، دفاع روايت‌محور از جمهوري اسلامي 
ايران، مقابله با عمليات رواني و حتي مشــاركت در فعاليت‌هاي امدادي 
و داوطلبانه، نشان داد كه تعلق ملي در ايران هنوز زنده است؛ فقط زبان 

آن تغيير كرده‌است. 
نمونه بارز اين همبســتگي، پويش »جان‌فدا« بود كــه با ثبت‌نام بيش 
از ۳۲ميليون ايراني، نشــان داد كه در عمق جامعه، يك سرمايه عظيم 
اجتماعي و آمادگي براي دفاع از كشور وجود دارد؛ سرمايه‌اي كه بخش 

مهمي از آن را همين نسل جوان تشكيل مي‌دهد
اشتباه بزرگ برخي مديران اين است كه نسل زد را با معيارهاي نسل‌هاي 
دهه ۴۰ و ۵۰ تحليل مي‌كنند. در حالي كه نسل امروز با »فرمان مستقيم« 
بسيج نمي‌شود؛ با اقناع، مشاركت، شفافيت و احساس اثرگذاري فعال 
مي‌شود. نسل زد اگر احساس كند ديده مي‌شود، مي‌تواند به بزرگ‌ترين 

موتور قدرت نرم و سخت ايران تبديل شود. 
تاريخ ايران نيز نمونه مشابهي را قبلًا تجربه كرده‌است. در جنگ هشت 
ساله ايران و عراق، ميانگين سني بسياري از فرماندهان و نيروهاي اثرگذار 
بسيار پايين بود. بســياري از مديران ميداني جنگ در دهه دوم و سوم 
زندگي خود قرار داشتند. كشــور در آن دوران به جوانان اعتماد كرد و 
همان جوانان، ساختارهاي پيچيده لجستيكي، اطلاعاتي و عملياتي را در 
سخت‌ترين شرايط مديريت كردند. تفاوت امروز فقط در شكل ميدان نبرد 
است. آن روز ســنگر و خاكريز بود، امروز علاوه بر ميدان نظامي، ميدان 
رســانه، داده، هوش مصنوعي، اقتصاد ديجيتال، افكار عمومي و جنگ 

شناختي نيز وجود دارد. 
نسل زد ايراني دقيقاً متعلق به همين ميدان جديد است. اين نسل، زبان 
فناوري را مي‌فهمد، ســرعت تحولات را درك مي‌كنــد، قدرت تحليل 
شبكه‌اي دارد، با ســاختارهاي رسانه‌اي جهاني آشناســت و از قدرت 
يادگيري بسيار بالايي برخوردار است. كشوري كه اين ظرفيت را ناديده 

بگيرد، در آينده از رقابت جهاني عقب خواهد افتاد. 
امروز يكي از مهم‌ترين بحران‌هاي حكمراني در ايران، »شــكاف نسلي 
در مديريت« است. ميانگين سني بسياري از ساختارهاي تصميم‌گيري 
كشور، تناسبي با جامعه جوان و تحولات پرشتاب جهان ندارد. مسئله فقط 
سن نيست؛ مسئله نوع نگاه، سرعت تصميم‌گيري، شناخت فناوري و فهم 
جامعه جديد است. در جهان امروز، كشــورهايي موفق‌ترند كه جوانان 
را نه به عنوان نيروي تزئيني، بلكه به عنوان بخشــي واقعي از ســاختار 

تصميم‌سازي وارد كرده‌اند. 
در اين ميان، نقش هدايتگرانه رهبر شهيد، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي)ره(

در تبيين جايگاه جوانان و نســل زد، قابل‌توجه است. يكي از مهم‌ترين 
اســناد راهبردي در اين حوزه، »بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي« است؛ 
ســندي كه به‌ صراحت، آينده كشــور را بر دوش جوانان مي‌گذارد و از 
آنان مي‌خواهد كه در عرصه‌هاي علمي، اقتصادي، فرهنگي و مديريتي، 
نقش‌آفريني كنند. اين بيانيه در واقع يــك فراخوان جدي براي عبور از 
مديريت محافظه‌كارانه و حركت به سمت اعتماد واقعي به نسل جديد 
است.  نســل زد ايران صرفاً مطالبه اقتصادي ندارد. برخلاف تصور رايج، 
دغدغه اصلي اين نســل فقط درآمد يا رفاه نيســت. اين نسل به دنبال 
»معنا«، »اثرگذاري«، »كرامت«، »آينده قابل پيش‌بيني«، »امكان رشد« 
و »حق مشاركت« است. وقتي يك جوان ايراني احساس كند صرف‌نظر از 
استعدادش، مسير پيشرفت براي او بسته است، سرمايه اجتماعي كشور 
فرسوده مي‌شود. مهاجرت گســترده نخبگان دقيقاً از همين نقطه آغاز 

مي‌شود؛ نه فقط از مسئله مالي، بلكه از احساس ناديده گرفته شدن. 
البته كه اقتصاد ستون اصلي كشور و جزو اولويت‌هاي غير‌قابل انكار همه 

جامعه ايراني بالاخص جوانان است. 
نســل زد ايران از جهات مختلف دچار بي‌مهري بوده‌است. سال‌هاست 
درباره اين نسل صحبت مي‌شــود، اما كمتر با خود اين نسل گفت‌وگو 
شده‌است. بســياري از سياســت‌گذاري‌ها درباره جوانان، بدون حضور 
واقعي جوانان انجام شده‌اســت. از سوي ديگر، بخشــي از رسانه‌ها نيز 
تصويري كاريكاتوري از نسل زد ساخته‌اند؛ گويي تمام دغدغه اين نسل 
در چند اپليكيشــن و ترند خلاصه مي‌شــود. در حالي كه همين نسل، 
در بحران‌ها بارها نشــان داده كه ظرفيت همبســتگي ملي، خلاقيت و 

مسئوليت‌پذيري دارد. 
اگر جمهوري اسلامي ايران مي‌خواهد در دهه آينده به كشوري قدرتمند، 
باثبات و رقابت‌پذير تبديل شود، بايد يك تغيير مهم را بپذيرد: نسل زد 

نبايد فقط »كاربر« كشور باشد؛ بايد »سهامدار« آينده كشور شود. 
ورود جوانــان به مناصب مهم دولتــي، مديريتي، رســانه‌اي، فناوري، 
اقتصادي و تصميم‌ســاز، ديگر يك انتخاب لوكس نيست؛ يك ضرورت 
امنيت ملي و توسعه‌اي است. كشوري كه جوانانش را حذف كند، عملًا 

خود را از آينده حذف كرده‌است. 
ايران امروز بيــش از هر زمان ديگري به يك آشــتي نســلي نياز دارد؛ 
آشتي‌اي كه در آن تجربه نســل‌هاي قديم و انرژي نسل جديد در برابر 
هم قرار نگيرند، بلكه مكمل يكديگر شوند. آينده ايران نه فقط با نفت، نه 
فقط با سلاح، نه فقط با ديپلماسي، بلكه با ميزان اعتمادش به جوانانش 

ساخته خواهد شد. 
اين جوانان ايراني هســتند كه مي‌توانند توليد نفت را ادامه دهند و به 
جاي خام‌فروشــي به صنايع تبديلي بدل كنند. جوانان ايراني هستند 
كه مي‌توانند از ميراث خون شــهدا و زحمات دانشمندان و فرماندهان 
موشكي و نظامي و شهداي مان پاسداري كنند، آينده ديپلماسي به‌دست 

جوانان است.

محمد جواد آزادبخت
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ضلع شرقي چهارراه وليعصر روزهاي متمادي است 
كه حماسه‌اي نمادين را روايت مي‌كند. پرچمي كه 
اينجا برافراشته شــده بيش از 90 روز است دست 
به دست مي‌شود تا لحظه‌اي روي زمين نماند. زن 
و مرد، پير و جوان از همه نسل‌ها و حتي از شهرها 
و مناطق مختلف براي آنكه دقايقي يا ســاعتي در 
اين مكان بايستند و پرچمدار وطن باشند، روزها 
و هفته‌ها در نوبت مانده‌انــد. آنهايي هم كه از كنار 
اين سكوي مقدس ‌عبور مي‌كنند، براي عرض ادب 
به پيشــگاه پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران 
دست ادب به ســينه مي‌گذارند و با غرور نظاره‌گر 
پرچم سرفراز ايران هستند و به تمام بزرگ‌مردان 
و بزرگ‌زناني كه براي برافراشته ماندن اين پرچم 
خون داده‌ و از جانشــان مايه گذاشــته‌اند، اداي 
احترام مي‌كنند. اين پرچمداري 24 ســاعته كه 
به جز چهار‌‌راه وليعصر تهران در بســياري ديگر 
از نقاط كشــور به نمادي از وطن‌دوستي و عشق 
و ارادت به ميهن تبديل شــده، بجا آوردن آيين 
آزادگي و عشــق و وفاداري به وطــن و تجليل از 
همه آنهايي اســت كه رفته‌اند تا وطن باقي بماند؛ 
يادماني از كشوردوستي مردم اين سرزمين متمدن. 
طرح اوليه برافراشته نگهداشتن پرچم از مشهد كليد 
خورده و با يك ايده شخصي و كاملاً مردمي. حركتي كه 
به همت دو جوان مشهدي آغاز شده اما در ادامه مردم 
از زن و مرد و پير و جوان و خرد و كلان براي ايســتادن 
در چهارراه وليعصر و برافراشته نگهداشتن پرچم كشور 
سر و دست مي‌شكنند و برايش صف مي‌بندند؛ حركتي 
نمادين براي ابراز ارادت به ميهن و اداي احترام به پرچم. 
پرچمداري در ساعات روز نيم ساعت به نيم ساعت است 
و در ساعات شبانه يك ساعته و جوري برنامه‌ريزي شده 
كه 24 ساعت شبانه‌روز يك نفر پرچم ايران را افراشته نگه 
دارد و از 9 فروردين ماه تاكنون پرچم ايران در اين نقطه از 

پايتخت هرگز زمين نمانده‌است. 
    ‌ آغاز يك حركت نمادين 

حسين اورنگ يكي از پشــتيبان‌هاي طرح برافراشته 
نگهداشتن پرچم است. او با اشاره به اينكه پرچمداري در 
ايران و در فرهنگ شيعه امري مرسوم بوده‌است، هدف از 
اين طرح را اجراي يك فرم و تئاتر 24 ساعته در مجاورت 
تئاتر‌شهر مي‌داند كه از 9 فروردين ماه به صورت نمادين 
در اين محل اجرا مي‌شــود. به گفته اورنگ رفته رفته 
متقاضيان برافراشته نگهداشتن پرچم آنقدر زياد مي‌شوند 
كه يكي از پرچمدارها رباتي را داخل بله طراحي مي‌كند 

تا بتواند استقبال مردم را از پرچمداري ‌ ساماندهي كند. 
آنطور كه آقاي اورنگ مي‌گويد طرح پرچم میهمان‌هايي 
از خارج از كشــور هم داشته‌اســت؛ مثلًا يك شهروند 
امريكايي كه پاي پرچم آمده و گفته اين طرح شــما با 
وجود تلاش‌ها براي بايكوت رسانه‌اي خيلي سر و صدا 
كرده‌است. يا شهروندان ايران مقيم ساير كشورها كه به 
خاطر جنگ به ايران برگشته‌اند و براي ساعتي برافراشته 
نگهداشتن پرچم داوطلب شده‌اند و به اينجا آمده‌اند و با 
افتخار پرچم ايران را در دست گرفته‌اند.  به باور او پيامي 
كه اين پرچم هميشه داشته و حالا هم براي اين طرح از 
آن ايده گرفته شده اين است كه »اين پرچم هرگز زمين 

نمي‌ماند.«
اين جوان كه خودش هم پرچمداري را تجربه كرده تأكيد 
مي‌كند: »‌اين حركت در واقع حركتي نمادين اســت و 
وقتي ما 24 ساعت شبانه‌روز، پرچم كشورمان را زمين 
نمي‌گذاريم به طريق اولي وطنمان را هم رها نمي‌كنيم.«

   ‌ من زينب؛ 15 سال دارم !
از چهره‌اش مي‌خورد دهه هشتادي باشد. دختر جواني 
كه با غروري خاص پرچم ايران را در دست گرفته و در 
جايگاه ايستاده‌اســت.  چهره مصممش را كه مي‌بيني 
يقين می‌كني نه فقط پرچم كه اگر لازم باشد اسلحه در 
دست مي‌گيرد و جانش را هم براي وطن مي‌دهد.  زينب 
صالحي 15 ساله است و به همراه خانواده براي نگهداشتن 
پرچم ايران آمده‌اند. مــادر‌، پدر و خواهر بزرگ‌ترش در 
نوبت منتظرند تا پرچمداري نرگس خانم تمام شود و به 
نوبت براي اداي دين به ميهن، پرچمداري كنند.  وقتي 
از او مي‌پرسم چرا آمده‌اي مي‌گويد: »‌من هم مي‌خواهم 
براي كشورم سهمي داشته‌باشم، حالا چه با حضور در 
خيابان‌ها باشد و چه با برافراشته نگهداشتن پرچم ايران.«

از او مي‌پرسم به عنوان يك نوجوان نسل زد فكر مي‌كني 
چقدر حضورت مي‌تواند براي كشــور مؤثر باشد و در 
اعتلاي ايران چه نقشي براي خودت مي‌بيني« مي‌گويد: 

»اين حضور نمادين ما مي‌تواند اين پيام را به دشــمن 
بدهد كه وقتي اينها از حالا در نظام هستند و به كشور و 
ميهن‌شان وفاردارند، قطعاً براي آينده كلي برنامه دارند 
تا بخواهند كشور را به پيشرفت برسانند. كساني كه از 
ساعت 8 تا 12 شــب در خيابان‌ها هستند در شرايطي 
كه شايد خسته باشند، شايد از مدرسه آمده‌باشند، اما 
هر شب پاي كار ميهن مي‌آيند و قرار است همه كارها به 

دست اين جوانان باشد.«
از نگاه او حضــور جوانان در تجمعــات حتي از حضور 
بزرگ‌ترها تأثير‌گذارتر است. اين نوجوان نسل زدي تأكيد 
مي‌كند: »‌اينكه گفته مي‌شد در اغتشاشات نوجوانان و 
جوانان نقش‌آفرين بودند، اما ما با حضور خودمان نشان 

داديم پاي ايران و نظام ايستاده‌ايم.«
اين دختر نوجوان در خصوص حضور دختران و زنان با 
نگاه‌ها و ظاهرهاي متفاوت هم مي‌گويد: »‌من نمي‌خواهم 
ارزش حجاب را ناديده بگيرم، اما وقتي ما يك فرد متفاوت 

را در تجمعات مي‌بينيم، نبايد چون شبيه ما نيست به او 
تذكر بدهيم و او را از اين جمع‌ها دور كنيم. همين حضور 
در تجمعات مي‌تواند روي رفتار و ظاهر اينگونه افراد هم 
تأثير بگذارد به شرط آنكه ما رفتار درستي داشته‌باشيم و 
اگر قرار است امر به معروف و نهي از منكر كنيم، درست 

رفتار كنيم.«
زينب خانم تأكيد مي‌كند: »‌حتي يــك گل هم براي 
شكفته‌شدن بايد سختي بكشــد من هم در آينده قرار 
است يك فرد تأثيرگذار شوم و تمرين آن از الان است. 
همين حضور در تجمعات شايد ســخت باشد، اما اين 
سختي كشيدن‌ها مي‌تواند روح آدم را بزرگ كند، اگر اين 
تمرين را الان انجام ندهم در آينده بايد يك بخش از عمرم 
را براي رسيدن به اين تعالي برود و من نتوانم به موقع به 

هدف اصلي‌ام از خلقت برسم.«
از اين همه درك و شعور يك دختر نوجوان دهه هشتادي 
لذت مي‌برم و چشمم به مادر و پدر و خواهرش مي‌افتد 
كه همگي دسته جمعي و خانوادگي آمده‌اند تا دين‌شان 

را به پرچم ادا كنند. 
خانم صديقه فراهاني مادر زينب خانم هم با تأكيد بر اينكه 
وقتي اين كار را ديدم، مجذوب آن شدم، مي‌گويد: »‌وقتي 
بچه‌ها گفتند مي‌خواهند براي پرچمداري ثبت‌نام كنند 
من هم اســتقبال كردم و خواستم در اين طرح شركت 

كنم.«
اين مادر دهه شــصتي درباره تأثير تربيت درست روي 
شخصيت فرزندانش، معتقد است: »‌خدا كمك كرده و 
وقتي ما خودمان چارچوب‌ها را رعايت مي‌كنيم، بچه‌ها 

هم ياد مي‌گيرند و نيازي نيست به آنها ديكته كنيم.«
از نگاه اين خانم، تجمعات هر روز گسترده‌تر مي‌شود و 
موجب شده بسياري از اقشار خاكستري هم جذب شوند 
و همين تجمعات روحيه جمعي مردم را بالا برده ضمن 
اينكه خدا با جماعت است و همين وحدت ما مي‌تواند با 

نظر لطف خداوند همراه باشد. 
   پرچمي كه چند هزار سال است زمين نيفتاده 

 بيش از 6 هزار سال است؛ درست از زماني كه نام ايران 
زمين بر تارك تاريخ درخشيدن گرفت تا به امروز هرگز 
پرچم ايران زمين نيفتاده‌‌است! اين است تفاوت ميان 
تمدني چند هزار ساله و تمدني چند ده ساله؛ تمدني كه 
تاريخ گواه ريشه‌هاي عميق آن است به همت همين زنان 
و مرداني كه امروز براي برپا نگهداشتن پرچم ايران صف 
بسته‌اند و حاضرند مدت‌ها منتظر بمانند تا براي دقايقي 
هم كه شده سهم خود را در برافراشته نگهداشتن نام ايران 

بر تارك تاريخ جهان ادا كنند. 

مردم مبعوث شده و پرچم  برافراشته 
گزارش ميداني »جوان« از پرچمداري 24 ساعته مردم در چهارراه وليعصر 

زهرا چيذري 
  گزارش یک 

مهسا گربندي
   گزارش 2

گزارش »جوان« از عيد غدير متفاوت در خانه حنيفا

هم میهمان و هم ميزبان جشن غدير
آفتــاب داغ و زردرنــگ، روي محوطــه خانــه حنيفا پهن شــده، خانــه‌اي كه 
سال‌هاســت براي كودكان كوره‌هاي آجرپــزي، پناهگاهي امــن و جايي براي نفس 
كشــيدن اســت. يعني همان جايي كــه مي‌توانند چنــد ســاعتي كودكي كنند 
و بار ســنگين زندگــي را از روي شــانه‌هاي كوچك‌شــان روي زميــن بگذارند. 
عيد غدير براي بچه‌هاي حنيفا، فقط يك جشن نيســت. از چند هفته قبل، در كلاس‌هايشان 
درباره غدير حرف مي‌زدند، درباره روزي كه پيامبر اكرم)ص( دست حضرت علي)ع( را بالا برد و 
او را به عنوان جانشين خود معرفي كرد. معلم‌هايشان براي آنها از عدالت، مهرباني و دستگيري 
اميرالمؤمنين)ع( گفته بودند، از مردي كه شب‌ها به خانه يتيمان و نيازمندان سر مي‌زد و هيچ‌گاه 

كسي را تنها نمي‌گذاشت. 
شايد به همين دليل است كه بچه‌ها غدير را بيشتر از يك مناسبت مذهبي دوست دارند. براي 
آنها، غدير روز مهرباني‌هاست، روزي كه بيشتر از هميشه محبت مي‌بينند و احساس مي‌كنند 

آدم‌هاي زيادي به فكرشان هستند. 
   باورشان نمي‌شد اين پذيرايي سهم‌شان باشد

از همان ابتداي جشن، شــربت‌هاي خنك و ميوه‌هاي رنگارنگ، حال و هواي بچه‌ها را عوض و 
كيف‌شان را كوك كرده‌بود. ميزها با كمك خيرين چيده شد و ليوان‌هاي شربت دست‌به‌دست 
ميان جمع مي‌چرخيد. خنكي شربت زير آفتاب داغ، لذت جشن را براي بچه‌ها دوچندان كرده‌بود، 
انگار دلشان مي‌خواست زمان همان‌جا متوقف شود و اين لحظه‌هاي ساده و شيرين هيچ‌وقت 

تمام نشود. 
كمي آن‌طرف‌تر، جعبه‌هاي پيتزا روي هم چيده شده‌بود. براي بعضي از بچه‌ها، اين پيتزا فقط 
يك غذا نبود، بلكه يك اتفاق ويژه بود. نگاه‌هاي پر از شوق، روي جعبه‌ها مي‌لغزيد و گاهي مكث 

مي‌كرد، انگار هنوز باورشان نمي‌شد كه اين پذيرايي هم سهم آنها باشد. 
يكي از بچه‌ها كه گويا تجربه جشن غدير در خانه حنيفا را پيش‌تر داشته، با لبخندي كه روي 
لب داشت، گفت: »ما معمولاً فقط عيد غدير پيتزا مي‌خوريم. براي همين از چند روز قبل منتظر 

بودم كه جشن برسد.«
   هم میهماني و هم ميزباني

بخش زيادي از جشن را خود بچه‌ها اداره مي‌كردند. از ايستگاه پذيرايي گرفته تا اجراي برنامه‌ها 
و كمك در برگزاري مسابقات. همين مشاركت باعث شده‌بود حس كنند فقط میهمان جشن 

نيستند، بلكه خودشان هم در ساختن اين شادي سهم دارند. 
در ميان هديه‌هاي امسال، عينك‌هاي آفتابي بيش از همه توجه بچه‌ها را جلب مي‌كرد؛ هديه‌اي 
ساده، اما براي بچه‌هاي حنيفا بسيار جذاب، كاربردي و دوست‌داشتني. هر كدامشان كه عينك را 
روي صورتشان مي‌گذاشتند، لبخندي خاص روي صورتشان نقش مي‌بست. بعضي‌ها هم دنبال 
تصوير خودشان در شيشه‌هاي تيره رنگ مي‌گشتند، بعضي ديگر نيز فقط مي‌خواستند اين حس 

خوب را براي چند دقيقه بيشتر نگه دارند. 
وسط حياط، كيك دو طبقه سفيد و سبزرنگ جشن قرار داشت. دور آن حلقه‌اي از كودكان و 
نوجوانان شكل گرفته بود كه پرچم‌هاي كوچك غدير را در دست داشتند. هياهوي بچه‌ها و صداي 

خنده‌هايشان، فضاي ساده حياط را به جشني واقعي تبديل كرد. 
روي دســت بعضي از بچه‌ها مچ‌بندهايي با طرح پرچم ايران ديده مي‌شد. بعضي با افتخار، آن 
را به دوستانشــان نشــان مي‌دادند و بعضي ديگر با فرفره‌هايي كه نقش پرچم ايران روي آنها 
چاپ شــده‌بود، در حياط مي‌دويدند و با وزش باد به آن جان دوباره مي‌دادند. جمعي از بچه‌ها 
دست‌هايشان را كنار هم گرفتند و مچ‌بندهاي طرح ايرانشان را با هم متحد كردند، همان موقع بود 
كه از خانم دانه‌كار، مسئول خانه حنيفا خواستند كه از آنها عكس بگيرد و اين لحظه را ثبت كند. 

   آرزوي بچه‌هاي حنيفا
در ميان جشن، ستايش كه 12 ‌ساله است، درباره اين جشن غدير و حس و حالي كه دارد، گفت: 
»قبل از اينكه درباره عيد غدير چيزي بدانم، فقط اسمش را شنيده بودم. وقتي معلم‌مان براي ما 
توضيح داد، درباره‌اش بيشتر فهميدم. همينطور فهميدم كه امام علي)ع( چقدر به آدم‌هاي فقير 
و يتيم كمك مي‌كرد. به نظرم، آدم‌ها با پول و قدرت بزرگ نمي‌شوند، آنها با عدالت و كمك به 
مردم بزرگ مي‌شوند. من هم دوست دارم وقتي بزرگ شدم مثل او به بقيه كمك كنم و كنارشان 
باشم.« كمي آن‌طرف‌تر، دختري به نام مريم كه ‌11 ساله است، گفت: »براي من و باقي بچه‌هاي 
حنيفا، غدير فقط يك جشن نيست. بلكه روزي است كه بيشتر از هميشه محبت مي‌بينيم. شايد 
امكانات زيادي نداشته باشيم، اما اين روزها مي‌فهميم آدم‌هاي زيادي وجود دارند كه به فكر و ياد 

ما هستند. همين باعث مي‌شود خاطره‌هاي قشنگي برايمان ساخته شود.«
كم‌كم جشن به پايان نزديك شــد. صداي خنده‌ها آرام‌تر شد، اما هنوز در گوشه و كنار حياط، 
بچه‌هايي ديده مي‌شدند كه عينك‌هاي جديدشان را از صورت برنمي‌داشتند، فرفره‌هايشان را 

مي‌چرخاندند يا درباره هديه‌ها و مسابقات با هم حرف مي‌زدند. 

كيك تقريباً تمام شده‌‌ و باقي آن روي سيني بود، جعبه‌هاي خالي پيتزا گوشه‌اي جمع شده‌بود و 
آفتاب عصرگاهي هم، آرام‌آرام از وسط حياط كنار مي‌رفت. در اين ميان، آن چيزي كه از جشن 

هنوز باقي ماند، حسي از ديده‌شدن، دوست داشته‌شدن و تعلق بود. 
   جشني كه خاطره‌انگيز شد

بچه‌ها يكي‌يكي راهي خانه‌هايشان شدند، اما انگار بخشي از جشن را با خودشان مي‌بردند، خاطره، 
روزي كه در ميان همه سختي‌هاي زندگي، چند ساعت كودك ماندند، خنديدند، بازي كردند و 

فهميدند هنوز آدم‌هاي زيادي هستند كه قلب‌شان براي شادي آنها مي‌تپد. 
شايد فردا دوباره همان حياط خاكي و همان مشكلات و دغدغه‌هاي هميشگي، انتظارشان را 
بكشد، اما بدون شك خاطره اين روز براي مدت‌ها با آنها خواهد ماند، روزي كه نام امام علي)ع( 
بهانه‌اي شــد براي مهرباني، براي كنار هم بودن و براي لبخندهايي كه از ته دل بر لب كودكان 

حنيفا نشست. 

حضرت آيت‌الله ســيدمجتبي حســيني خامنــه‌اي رهبر 
انقلاب اســامي با درخواســت رئيــس قوه‌قضائيه براي 
عفو يا تخفيف و تبديــل مجازات 2 هزار نفــر از محكومان 
محاكم به مناســبت عيد ســعيد غدير خم موافقت كردند. 
حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني اژه‌اي در نامه خود به رهبر انقلاب 
اسلامي، خواستار عفو يا تخفيف و تبديل مجازات 2 هزار نفر از محكومان 
محاكم عمومي و انقلاب، ســازمان قضايي نيروهاي مسلح و تعزيرات 
حكومتي شده‌بود.  حجت‌الاســام والمسلمين علي مظفري، معاون 
قضايي قوه قضائيه در تشريح جزئيات اين عفو گسترده اظهار كرد: به 
مناسبت اعياد قربان و غدير، بيش از ۲ هزار نفر از محكومان دادگاه‌هاي 
عمومي، انقلاب، ســازمان قضايي نيروهاي مسلح و سازمان تعزيرات 
حكومتي، پس از بررسي در كميسيون‌هاي عفو استان‌ها و كميسيون 
مركزي، در فهرست پيشنهادي عفو قرار گرفتند و اين فهرست از سوي 

رئيس قوه قضائيه به محضر مقام معظم رهبري ارائه شد كه مورد موافقت 
قرار گرفت.  وي با اشاره به شــاخص‌هاي تعيين‌شده براي بهره‌مندي 
محكومان از عفو افزود: افرادي كه فاقد شاكي خصوصي و سابقه كيفري 
مؤثر باشند، بخشي از دوران محكوميت خود را سپري كرده و نشانه‌هاي 
اصلاح و تنبه در آنها مشاهده شده‌باشد، در اولويت بررسي براي عفو قرار 
مي‌گيرند.  مظفري اضافه كرد: همچنين شرايط سني، وضعيت خانوادگي 
و شرايط وقوع جرم نيز در تصميم‌گيري كميسيون‌ها مؤثر است. از بين 
افراد زيادي كه تقاضا براي شــمول عفو دارند افرادي كه واجد شرايط 
تشخيص داده شود طي ليســتي آماده و به كميسيون مركزي ارسال 
مي‌شوند.  معاون قضايي قوه قضائيه تأكيد كرد: اصل در دستگاه قضايي، 
اجراي كامل مجازات‌هاست، اما در مواردي كه در جريان اجراي حكم 
مشخص شود، فرد به اصلاح رسيده و ادامه مجازات ضرورت ندارد، امكان 

برخورداري از عفو يا تخفيف مجازات فراهم مي‌شود. 

مظفري با اشــاره به خطوط قرمز كميســيون‌هاي عفو تصريح كرد: 
محكومان جرائم امنيتي، جاسوسي، اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي 
كشور و افرادي كه امنيت عمومي جامعه را تهديد كرده‌اند، به هيچ عنوان 
مشمول عفو نخواهند شد. همچنين پرونده‌هايي كه شاكي خصوصي 
دارند، تا زمان جلب رضايت شاكي امكان بهره‌مندي از عفو را ندارند و 

عمدتاً اين مجازات‌ها با هدف تأمين امنيت اعمال مي‌شود. 
وي با اشاره به شرايط ويژه كشور گفت: در وضعيت فعلي كه جمهوري 
اسلامي ايران درگير جنگ تحميلي با استكبار جهاني، امريكا و رژيم 
صهيونيستي است، برخورد با جرائم عليه امنيت كشور با قاطعيت كامل 
انجام مي‌شود و اين دسته از محكومان از هرگونه تخفيف يا بخشودگي 

خارج هستند. 
معاون قضايي قوه قضائيه تأكيد كرد كه تصميمات كميسيون‌هاي عفو 
صرفاً بر اساس ضوابط قانوني، معيارهاي اعلامي و اسناد بالادستي اتخاذ 

مي‌شود و هيچ‌گونه فشــار، مطالبه يا ملاحظه خارج از چارچوب‌هاي 
قانوني در روند بررسي پرونده‌ها تأثيري ندارد. 

وي افزود: با وجود محدوديت زماني ناشي از تعطيلات و شرايط جنگي 
كشور، كميسيون‌هاي عفو استان‌ها و كميسيون مركزي به ‌صورت فشرده 
و مستمر تمامي پرونده‌هاي قابل بررسي را رسيدگي كردند و در نهايت 

بيش از ۲ هزار نفر واجد شرايط عفو تشخيص داده شدند. 
مظفري خاطر نشــان كرد: ويژگي مهم اين مرحله از عفو آن است كه 
بخش عمده محكومان مشــمول، پس از موافقت مقام معظم رهبري 
آزاد خواهند شد و پيش‌بيني مي‌شود حدود ۲ هزار نفر از زندانيان به 
آغوش خانواده‌هاي خود بازگردند. )گفتني است در برخي عفوها بعد از 
مشمول شدن محكومان افراد شامل كاهش مدت محكوميت مي‌شوند 
و داخل زندان مي‌مانند، اما در مورد حدود 2 هزار نفر بلافاصله پس از 

عفو آزاد مي‌شوند.(

موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو يا تخفيف و تبديل مجازات 2 هزار محكوم قضايي
     ویژه 

زهرا پازوکی| آنا


